
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی کتاب





 
 های غرب ایران، دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاهها و گویشفصلنامة مطالعات زبان

 451-419، صص 4991، تابستان 9سال دومّ، شمارة 

دستور زبان، متون و  :هون(بررسی و نقد کتاب گویش اَورُمن ]هَورامان[ )هورامان لُ 

 هاهواژ

 4911دی. ان. مکنزی 

 4هدی سجادیسید م

 شناسی، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری زبان

هایی از سه کشور ایران، عررا  های ایرانی نو شاخۀ شمال غربی است که در بخشهورامی یکی از زبان

شرود. شود. جمعیت گویشوران این زبان بیش از یک میلیون نفر تخمرین زده مریو ترکیه به آن تکلم می

باشد )سجادی، ای و غیره میرودی، پاوه، ژاوهی، لهونیتعددی از جمله تخَتهای ماین زبان دارای گویش

 (.  05و  13، 39: 4931

که به بررسی و توصیف گویش هورامان لهرون و مشخاراگ گونرۀ شرهر نوسرود از  گویش اورمُنکتاب 

 3نیل مکنرییشناس مشهور انگلیسی دیوید پردازد، توسط زبانتوابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه می

به زبان انگلیسی در لندن به چاپ رسیده است. هر چنرد مرد   4311به رشتۀ تحریر درآمده و در سال 

طور کامل مورد بررسی و نقرد رررار نگرهتره اسرت. گذرد، اما تاکنون بهزیادی از تاریخ انتشار این اثر می

 .  نمایدبدیع می ،نگارش درآمده استمقالۀ حاضر که با چنین هدهی به

شناسری، هایی به شرح زیر است: مقدمره، وا ای و بخشصفحه، پیوستی یک صفحه 415این اثر دارای 

 . هاهساختواژه، نحو، متون و واژ

های پیشین در مرورد زبران هرورامی از جملره جری. دی ای کوتاه اما مفید به پژوهشنویسنده در مقدمه

(، جردایی زبران هرورامی از زبران 4334) 0تنسرن( و ام. آرترور کریس4395) 1(، هردنک4351) 9مورگان

 ها و مورعیت جغراهیایی هورامان پرداخته است. کرُدی، شیوۀ گردآوری داده
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کره در رشرتۀ ارتاراد تحاریل « تحسین»زبان به نام در لندن با دانشجویی هورامی4301وی در سال  

را  متولد شده و پر  از بازگشرت زبان در عکرده، آشنا شده است. این دانشجو در روستایی هورامیمی

ای( سکونت داشته است و پ  از آن برای تحایل اش به ایران در شهر پاوه )دارای گویش پاوهخانواده

به لندن رهته است. تحسین هردی دوزبانه بوده و زبان دومش کردی شهر سرلیمانیه در عررا  اسرت. در 

گویرد، همرین دانشرجو بروده اسرت و ه خود نیری میها و اطلاعا  مکنیی، آنگونه کوارع تنها منبع داده

هایش بر اساس گویش خود تحسین انجام گرهته است، که با توجره بره آن ره ها و تحلیلتمامی بررسی

گفته شد، یا مد  بسیار کمی در منطقۀ گویش مورد بررسی زندگی کرده یا اصلاگ در آنجا نبروده اسرت. 

ها درست انتخاب شناسی، پژوهشی است که در آن دادهانکه یک پژوهش خوب در هر حوزۀ زبحالیدر

شوند و موثق و رابل اعتماد باشند. برای این منظور بایرد از گویشروران وارعری اسرتفاده کررد. گویشرور 

ای کره سواد باشد و بیشتر عمرر خرود را در منطقرهزبانه، بالغ و مسن و ترجیحاگ بیوارعی باید هردی یک

ها در امران مانرده الامکان از تأثیر دیگر گونهشود گذرانده باشد تا حتیتکلم می گونۀ مورد بررسی در آن

 کرده، دوزبانه و دور از منطقه، آن گونه که شرح آن رهت. باشد نه گویشوری جوان، تحایل

دهد که البتره کامرل نیسرت و تمرام نشین تشکیل میای از مناطق هورامیبخش پایانی مقدمه را نقشه 

روسرتا  8دهد. در ایرن رسرمت بره پوشش نمی ،ا که گویشوران هورامی در آنها سکونت دارندمناطقی ر

انرد ولری گویشرور کررد هسرتند: هیرروی کند که با وجود اینکه در منطقۀ هورامان واررع شردهاشاره می

(hirweَد ،)ریبَررر( رdaribarکومَررر ،)( درهkomadara( نجرررار ،)niǰārشررر ،)و( لخیšawalхe نوریررراب ،)

(nuriāw( دوریسان ،)durisānو دره )( بیانdarabayān البته .) روسرتا و  شربلخیو  دریبرراز ایرن تعرداد

 .  1منطقۀ مسکونی نیستند

« اوَرمَُرن»از « هرورامی»یرا « اورامی»عنوان کتاب نیی دارای اشکالاتی است. در بخش اول عنوان به جای 

کار رهته است. هوَرامان به ،ن که داخل پرانتی آمدهکه در بخش دیگری از عنواحالیاستفاده کرده است، در

نام زبان گویشوران آن است. بخش داخل پرانتی « هورامی»یا « اورامی»نام منطقه و « هورامان»یا « اورامان»

 است طبیعتاگ باید یا به زبان انگلیسی یا هورامی باشد ولی هیچ کدام نیست: 1عنوان که ساختی اضاهه
THE DIALECT OF AWROMAN (HAWRĀMĀN-Ī LUHŌN) 

                                                             
در مورد بسیاری از مطالب کتاب با گویشوران گویش مورد  است،گویشور بومی زبان هورامی خود علاوه بر اینکه ه نگارند -1

 بررسی صحبت کرده است. 
7. genitive 



 410/ ها، متون و واژهدستور زبان :بررسی و نقد کتاب گویش اوَرمُن ]هوَرامان[ )هورامان لهُون(نقد و بررسی کتاب: 

اشاره شرود: اثرر  ،ها لازم است به ایراداتی کلی که به این اثر وارد استپیش از ورود به مطالب هال 

متنی و پایانی یا ههرست منرابع( و نیری ههرسرت و نمایرۀ موضروعی هارد ههرست مطالب، ارجاع )درون

کامل  ،های مختلف کتاب داده شودبه بخش است. توصیف نویسنده نیی به لحاظ توجه و اهمیتی که باید

جای آنکه توصریفی کامرل، کلری و یکسران از جوانرب مختلرف دست نیست. به عبار  دیگر، بهو یک

وارع بیشتر به توصیف ساختواژه و در حد کمترری از آن، بره نظرام آوایری گویش مورد بررسی باشد، در

شناسی نیی اسرتفاده نشرده کره منجرر بره ین زبانهای علمی و نواختااص دارد. از این گذشته، از روش

ها( که در ادامره ها و واکهاشتباها  هاحشی گردیده است، از جمله اشتباه در نظام واجی )تعداد همخوان

 شود.به آن پرداخته می

هال اول کتاب به بررسی اجمالی نظام واجی و دو ویژگی زبرزنجیری گونۀ مذکور یعنی درنگ و تکیره 

هرای کرردی سرلیمانیه و سرنند  و . نویسنده نظام واجی این گونه را شبیه نظام واجی گرویشپردازدمی

 داند: واکه به شرح زیر می 45واکه( و همخوان )شامل دو نیم 31مشتمل بر 

 p, b, t, d, č, ǰ, k, ɡ, q, f, s, z, š, ž, x, ẖ, ʿ, h, m, n, l, ɫ, r, ɍ, w, yها: همخوان

  i, ɪ, e, ɛ, a, ā, ɔ, o, U, u ها: واکه

/ اسرتفاده کررده اسرت در حرالی کره نمراد آن در الفبرای آوانویسری ʿوی برای آوانگاری /ع/، از نمراد /

/ را که در این گونه وجرود Ɂو / /ʁ/ ،/v/است. جای تعجب است که سه همخوان  /ʕ/، (IPA) المللیبین

عنروان ها استفاده کرده اسرت، برهها از آندادهسادگی نادیده گرهته است ولی عملاگ در آوانگاری به ،دارند

( )هر چند به جای نشانۀ 31)پایین ص  ʻبیگانه γariba ʼ(، a، رسمت43)ص  ʻمشغولِ mɑšγuɫu ʼمثال: 

/ʁ/ از ،/γ استفاده کرده است(؛ یا /(ʿ)ɑmrɑ ʼ دستور، امررʻ  آخررین واژه(،  81)ص(ʿ)āsmān ʼ آسرمانʻ 

/ آغراز ʔهرا در گونرۀ میبرور برا // استفاده کررده اسرت(. ایرن واژهʿ/ /، ازʔ( )هر چند به جای /88)ص 

/ این است که ساخت هجا در زبان هورامی در زیرساخت بره ʔشوند. دلیل دیگری برای وجود وا  /می

( Cبردون ) ،شروندهایی که در زیرساخت با واکه آغاز مریاست، بنابراین واژه V(C)(C)(C)(C)صور  

شود )کامبوزیرا [ در  میʔروساخت در جایگاه آغازی آنها یک انسدادی چاکنایی ] آغازی هستند اما در

کننرد، ماننرد: های کمینه وجود این وا  را تأیید مری(. به علاوه، وجود جفت11و  14: 4933و سجادی، 
8̓ ʧɑaʔ در(آنجا(ʻ ،ʼ ʧɑab برو کنارʻ ،ʼɡar aʔ اگررʻ و ʼɡar ma مگررʻ  مشرتر  برین زبران هارسری و(

اهیاید کره برا کند و می/ آوانگاری میḓکند که وی آن را با نماد // اشاره میɹرامی(. نویسنده به آوای /هو
                                                             

 استفاده شده است.( IPA) المللیشده از سوی نگارنده، از الفبای آوانویسی بینرهئهای ارادر آوانویسی داده -8
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است. این آوا در  dشود و واجگونۀ های بالا بدون تماس با آنها تولید میشدن نو  زبان به دنداننیدیک

 dɪžmɑn-ɪṱکنرد: ود اشراره مرینیی هست، آنگونه کره وی خر t، واجگونۀ dگونۀ مورد بررسی، علاوه بر 

اساسراگ در  ʕو  ẖهرای نویسرد کره وا استفاده کرده است. وی مری ṱ(، اگر چه برای آن از نماد 30)ص 

هرا حورور دارنرد های هورامی زیادی ایرن وا ست که در واژها حالیآیند. این درهای عربی میواژهوام

 .  ʻروسریʻ ،ẖaɡɑɫ ʼزود؛ زرنگʕɑzɑ ʼمانند: 

واکه( کمترر از تعردادی باشرد  8های موجود در این گونه)رسد تعداد واکهنظر میها، بهورد واکهدر م 

در نظام واجی گونۀ مذکور وجود ندارند و بره جرای  Uو  ɛواکه(. دو واکۀ  45که نویسنده آورده است)

ها هم رابرل که در داده رود، آنگونهبه کار می ǝ، واکۀ ɪکاربرد دارد. به علاوه، به جای واکۀ  ɔدومی واکۀ 

اگرر بررویم/  bɪlme/mɪlme ʼ، و در ɔبره صرور   U(، 35)ص  ʻپسررkUɍ  ʼمشراهده اسرت: در واژۀ 

نیری  ɛ(، 19)ص  ʻنشسرتماگرر مری ništɛnerɑ ʼشود. در واژۀ ادا می ǝبه صور   ɪ(، 10)ص  ʻرویممی

هرا کند در حالی که در جدول واکههای مرکب اشاره میبه واکه 45شود. در صفحۀ تلفظ می eدریقاگ مثل 

(. در 01شود، هر چند اساساگ زبان هورامی هارد واکرۀ مرکرب اسرت )همران: هیچ واکۀ مرکبی دیده نمی

و  iهرای پ  از همخوان یا واکه wɑ(ɑ)– تنها یک نقش دارد: به جای ɔگوید که پایان همین صفحه می

u شرود ماننرد: غیر از این نیری اراهر مریآید. در حالی که این واکه در جاهای دیگری میqɔɫ ʼ  جروش

 .  ʻپسر ʻ ،kɔɍ ʼکوتاه ʻ ،kɔɫ ʼ)آب(

 āو  aهرا دو واکرۀ عنوان نمونه در جدول واکهدستی وجود ندارد. بهدر آوانگاری برخی از آواها یک 

 استفاده شده است.  ˉɑو  ɑآمده است اما در سراسر کتاب به جای آنها به ترتیب از 

وا   91واکۀ ساده( وجرود دارنرد نره  8همخوان و  33وا  ) 91صف، در گونۀ شهر نوسود با این و 

 واکه(. 45همخوان و  31)

به توصیف ساختواژۀ گونرۀ مرورد بررسری اختاراص  ،ترین بخش استهال دوم کتاب که مفال 

(، رابطرۀ ایپردازد: تاریف اسمی، معرهگی، ساخت اضاهه )وصفی و اضاههو به این موضوعا  می رددا

آیند(، اعداد )اصلی و ترتیبری(، بخشی، حالت ندایی، صفا  )تفویلی، عالی و صفاتی که ربل از اسم می

بنردی هرا، طبقرهضمایر )شخای، اشاره، انعکاسی، ملکی و پرسشی(، پسوندها، اهعال )رابطۀ بین سرتا 

ل ربطری، وجره وصرفی های شخاری، هعرها، پیشوندهای هعلی، پیشوندهای وجهی و نفی، پایانهستا 

راعرده، مجهرول، های هعلی متغیر، تاریف هعلی بریمجهول، تقدم تکیه، تاریف هعلی باراعده، تاریف

هرای گذشرتۀ هرایی کره از سرتا های استمراری، زمانهعل سببی، تاریف اهعال مجهول و سببی، زمان



 411/ ها، متون و واژهدستور زبان :بررسی و نقد کتاب گویش اوَرمُن ]هوَرامان[ )هورامان لهُون(نقد و بررسی کتاب: 

ها و ریود. بیشرتر تمرکری ایرن اضاههشوند، اهعال کمکی، اهعال مرکب(، پیش/پ اهعال متعدی ساخته می

 هال بر روی ساخت هعل است. 

نویسد که در تاریف اسرامی و صرفا  کند و مینویسنده در آغاز هال به تاریف اسمی اشاره می 

تمایی دو شمار مفرد و جمع، دو جن  دستوری مذکر و مؤنث و دو حالت مستقیم و غیرمسرتقیم دیرده 

طبیعی، تمایی جن  دسرتوری اساسراگ بره صرور  واژه بسرتگی  شود. در اسامی هارد جن  زیستی ومی

 ( uˈ-و  a ،-ˈi ،-ˈo̍-)دار هرای تکیرهای که در صور  سادۀ خود به همخوان یا واکهدارد. بنابراین اسامی

 ،شروندختم می( eˈ-) داریا تکیه (i-و  a-) های بدون تکیۀشوند مذکر بوده و آنهایی که به واکهختم می

مذکرند اما تعدادی مؤنث هم در میان آنها دیرده ( a̍-)دار . بیشتر اسامی مختوم به واکۀ تکیهمؤنث هستند

گوید که در مورد برخی از حیوانا  جرن  طبیعری برا اسرامی می 49شوند. وی در پانوشت صفحۀ می

نرا  . در مورد حیواʻسگ مادهʼ)مؤنث(  ʻ ،ˈdaɫaسگʼ)مذکر(  tuˈtaمتفاوتی رابل تشخیص است مانند: 

 bǝzˈɫa ʼرود، ماننرد دیگر، همان اسم با جن  دستوری ثابت برای هرر دو جرن  طبیعری بره کرار مری

. در این مورد چندین نکته درخور توجه است: نکتۀ اول ایرن اسرت کره ادعرای مکنریی دربرارۀ ʻبیغاله

هرای مصاد  اسرت چررا کره بیشرتر اسر jهای مختوم به همخوان، غیر از همخوان بودن تمام اسممذکر

 ʧɑjشرود ماننرد:مختوم به این همخوان مؤنث هستند هر چند در میان آنها اسرامی مرذکر هرم دیرده می

ʼچایʻ ،waj ʼ آزار، اذیتʻنکتۀ دوم این است که اسم چره دارای جرن  طبیعری باشرد و چره نباشرد .، 

رد. بره اش بسرتگی داتشخیص جن  دستوری آن به صور  اسم یعنی آوای پایانی آن و جایگراه تکیره

عبار  دیگر، جن  طبیعی اسم نیی از روی صور  آن رابل تشخیص است و نیازی به دانستن معنی آن 

برای تشخیص جنسش نیست. اساساگ در اسامی دارای جن  طبیعی، جن  دستوری نیی برا آن مطابقرت 

دارد، یعنی اسامی دارای جن  طبیعی مرذکر دارای نشرانگر صروری جرن  دسرتوری مرذکر هسرتند و 

برعک . نکتۀ سوم این است که ادعای وی در مورد اینکه در مورد حیوانا  دیگر، همان اسم با جرن  

نماید زیرا به عنوان مثال، بیغالرۀ نیی درست نمی ،روددستوری ثابت برای هر دو جن  طبیعی به کار می

رسد مکنیی در این مورد از دیرد سرنتی بره موضروع نگریسرته شود. به نظر مینامیده می bǝzˈɫeمؤنث، 

اهیاید که همۀ صفا ، وصفی و اسنادی، غیر از صفاتی که (. وی در ادامه می434: 4931باشد )سجادی، 

، اعداد چه اصلی و چه ترتیبری، صرفا  عرالی، ʻاین i ʼو  ʻآن ɑ ʼآیند )مثل صفا  اشارۀ ربل از اسم می

 pɑs(n)a/ʧɑmna ʼو  ʻدیگرر tar ʼ، صرفت ʻزیراد، خیلری fra ʼمبهم، صفت برخی از صفا  پرسشی و 

آیند( در شمار، جن  و حالت با اسم مطابقت دارنرد. و برخی از صفا  عادی که ربل از اسم می ʻچنین
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کند، صفا  عادی و سادۀ دیگری نیی وجود دارنرد کره علاوه بر این موارد استثنا که وی به آنها اشاره می

دهند مانند تعدادی از صفا  مختوم به واکرۀ آیند و در جن  دستوری مطابقت نشان نمیم میپ  از اس

. در ʻدانرا ʻ ،ʼ ɑnɑzآگاه، هوشیار ʻ ،ʼ ɑvǝrjزرنگ؛ زود ʼ ɑzʕɑمثل:  3غیر از صفا  مفعولی( a̍-)دار تکیه

نرد. برخری از آیوارع اینها صفا  مشتر  هستند به این معنی که هم با اسامی مرذکر و هرم مؤنرث مری

آیرد مری ʻهروا hava ʼ، که هقط برا اسرم مرذکر ʻصاف sɑ ʼآیند، مانند صفا  هم تنها با اسامی مذکر می

 (.409)همان: 

روند ماننرد: ها تنها به صور  جمع به کار مینویسد که تعداد کمی از اسممی 49در پانوشت صفحۀ  

ǰɪle ʼ لباسʻ ،qɪže ʼ موʻ ،sɪmeɫe ʼ سبیلʻرونرد نره اینکره ی بیشتر به صور  جمع به کار مری. این اسام

هرای مرکرب، تنها به این صور  بیایند، در مواردی هم صور  مفرد آنها کاربرد دارد به ویژه در ساخت

لباسشرویی/ لبراس  ʤǝlʃor(i)/ʃtaj ʼ، مرثلاگ درsmeɫو  ʤǝl ،qǝʒشروند: های زیر اراهر مریو به صور 

 .ʻسبیل کلفت smeɫpɑn ʼو  ʻریش و سبیل ʻ ،ɍiʃ u smeɫ ʼاهمو دراز/کوت ʻ ،qǝʒdreʒ/kɔɫ ʼشستن

آیند و با اسرم در جرن  گوید که صفا  عالی تنها ربل از اسم )به صور  وصفی( میمی 34در صفحۀ 

ست که این صرفا  بره صرور  اسرنادی نیری بره کرار ا حالیدهند، این دردستوری مطابقت نشان نمی

 ( مانند:401دهند )همان: ید در جن  دستوری مطابقت نشان میروند و اگر پ  از آنها اسم نیامی

1) ʔɑ   kɔɍa       ʕɑltarin-ɑ  
پسر   آنمذکر   بهترین مذکر-استمذکر      

2) ʔɑ    knɑʧe      ʕɑltarina-na40
       

دختر    آن     مؤنثبهترین    مؤنث-استمؤنث  

کره حرالیآیرد. درل و هم بعد از اسم مریهم رب ʻزیاد، خیلی fra ʼنویسد که صفت می 33در صفحۀ  

دهرد در گونرۀ مرورد رود و مثالی کره در مرورد کراربرد آن ربرل از اسرم مریتنها پ  از اسم به کار می

پر  از اسرم  ʻچنرین pɑs(n)a/ʧɑmnaʼکنرد کره رود. در همین صفحه اشاره مریاش به کار نمیبررسی

ر پ  از اسم به کار روند در جن  و شمار برا آن مطابقرت آیند. اگکه ربل از اسم نیی میحالیآید، درمی

تنهرا در معنرای  pɑsaدهند. لازم است ذکر شود که دارند ولی اگر پیش از اسم بیایند مطابقت نشان نمی

 رود. کار میریدی به

                                                             
 (.414: 4931شوند )سجادی، ( ختم میɑˈ-)دار چون این صفا  هم به واکۀ تکیه -3
 اند.نشانگرهای جن  دستوری پررنگ نشان داده شده -45



 413/ ها، متون و واژهدستور زبان :بررسی و نقد کتاب گویش اوَرمُن ]هوَرامان[ )هورامان لهُون(نقد و بررسی کتاب: 

3) pɑsna /ʧɑmna       kɔɍ-ew/knɑʧe-va 

چنینمذکر               پسریمذکردختری/مؤنث       

4) kɔɍi         pɑsna/ʧɑmna    
پسرمذکر چنین      مذکر     

5) knɑʧe         pɑsne/ʧɑmne  
دخترمؤنثچنین      مؤنث      

آمرده اسرت.  39، آنگونه که در صفحۀ jakرود نه کار میبه jvaعدد اصلی )یک( در شمارش به صور  

( به ایرن a( در رسمت )455تا  4جالب این است که خود نویسنده بلاهاصله پ  از معرهی اعداد اصلی )

نکته اشاره نموده است، با این حال در شمارش آن را رعایت نکرده است. در همین صرفحه در رسرمت 

(cمی )دهرد توصیف شود با آن نوعی ترکیب باز تشکیل می 9یا  3ای با اعداد گوید که ورتی اسم معرهه

گفت که این در مورد تمامی اعداد صاد  است و  شود. بایدعنوان واحدی منفرد با آن رهتار میکه کلاگ به

هرای اول و کند مانند مثالنیست. مثال سومی که وی در این رسمت به آن استناد می 9یا  3خاص اعداد 

 1آن ɑ čuɑr zɑroɫaj ʼدوم وی در گونۀ میبور کاربرد دارد نه به آن صورتی که وی آورده اسرت یعنری: 

نویسرد کره پردازد و می. وی در صفحۀ بعد به اعداد ترتیبی میɑ čuɑr zɑroɫɑنه  ،درست است ʻب ه را

شوند. در زبان هرورامی و گونرۀ ( به اعداد اصلی درست میam/-ham-)کردن پسوند این اعداد با اضاهه

 .شوند( درست میam-با اهیودن پسوند ) تنها مذکور این اعداد

نظر گرهته اسرت ولری مؤنث( را ضمیر ملکی در) hina)مذکر( و  hinضمایر مبهم  31مکنیی در صفحۀ 

. در پانوشرت ʻمالِ hinu ʼدرستی استفاده کرده است یعنی هایی که آورده است از ضمیر ملکی بهدر مثال

هرای کرردی عنوان ضمیر ملکی در گرویشدر این معنای معمول یعنی به hinنویسد که همین صفحه می

کرار در گویش کردی سلیمانیه بره ʻاسم او چیست؟ʼیاهتۀ رششود و در معنای گستهمجوار هم دیده می

شرده یاهته مختص گویش یرادرود. لازم است ذکر شود که استفاده از این واژه در این معنای گسترشمی

 (.  411نیست و در زبان هورامی هم کاربرد زیادی دارد )همان: 

اهعرال معرادل  xو  ixرسرمت  15و صرفحۀ  viiiو  viiرسمت  93، صفحۀ viو  vرسمت  98در صفحۀ 

ʼدادنʻ  وʼانجام دادنʻ هرای شخاری روند بلکه همراه با پایانهکار نمیبه ،اندبه آن صورتی که آورده شده

(-ǝm ،-ǝt ،-mɑ ،-tɑ  و-ʃɑبه کار می ) روند؛ به علاوه، دارای نمود جن  دستوری نیستند چون متعدی

طی، حال کامل، ماضری التیامری، گذشرتۀ کامرل و شررطی های گذشتۀ ساده، گذشتۀ شرهستند. در زمان

کامل تنها اهعال لازم در وجه معلوم دارای تمایی جن  دستوری بوده و اهعال متعردی در وجره مجهرول 
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 (.481-413این تمایی را دارند )همان: 

( ممکرن اسرت از کرردی ترجمرۀ ررضری ʻنباید بروی mɑbo bɪli ʼگوید که )می 01در پانوشت صفحۀ 

های ه باشد چون تنها مثال موجود است. باید توجه داشت که در زبان هورامی این ساخت و ساختشد

 mɪš(i)oوارع صور  منفری ( درmɑbo( کاربرد زیادی دارد و ربطی به کردی ندارد و )mɑboمشابه با )

ʼبایدʻ  وɑšie ʼ بایدʻ  .است که در همین صفحه به آنها اشاره کرده است 

را داخرل پرانتری گذاشرته  ʻاستis ʼدر ترجمۀ انگلیسی اولین جمله، هعل ربطی  01 صفحۀ 10در بخش 

اخیاری نیست و بایرد  is( است یعنی آوردن čɑnɑ-nپایانی ) n-است در صورتی که معادل هورامی آن، 

 حتماگ بیاید. 

رد ترین هال و تنها شامل دو صفحه است، به صرور  گرذرا بره نحرو )کراربحجمدر هال سوم که کم

 ها، جملا  شرطی و بندهای موصولی( گونۀ میبور اشاره کرده است. زمان

اسرت  ʻدیردمI  saw ʼنیست، بلکره  ʻبینممی dim ،I see ʼ( معادل درست هعل b، رسمت )08در صفحۀ 

 I saw،(c)رسرمت  03در صرفحۀ  diɛmکه در درون پرانتی ررار داده شده است. معرادل درسرت هعرل 

ʼدیدممیʻ  است نهI had seen ʼ دیده بودمʻ. ʼدیده بودمʻ  معادل هعل جملرۀ دوم یعنریdiɑbiɛm  .اسرت

 heاسرت نره  ʻوارد شد 03he came in ʼهای صفحۀ در آخرین مثال ɑmɑ čuɑrهم نین معادل درست 

has just come inʼ تازه وارد شده استʻ. 

 413ترتیرب شرامل مترون )بره دهندکه بیش از نیمی از حجم کتاب را تشکیل می مهاول چهارم و پنج

 نامرهواژهبیت شعر همراه با ترجمۀ انگلیسی آنها( و  8المثل، چندین حکایت و داستان و ضرب 1جمله، 

 هورامی و گورانی به ترتیب حروف الفبا( است.  -انگلیسی و انگلیسی -)هورامی

ربوط به ربل از میلاد را واژۀ م 45ای است. مکنیی در این صفحه، بخش کتاب، پیوستی یک صفحهپایان

با تحسین ملارا  کوتاهی داشته است و این  4311گوید که در ماه نوامبر سال ههرست کرده است و می

 ها را بررسی کند. های لهونی این واژههرصتی هراهم نموده که صور 

است کره ایرن  ها و جملا  در زیر آنها و به صور  تکواژ به تکواژ داده نشدهدر کل کتاب معادل واژه

ای شود در  معنی آنها و نیی ساخت گونۀ موردبررسی بررای خواننرده مشرکل شرود. در پرارهسبب می

ها و جمرلا  اشرتباهاتی رد داده اسرت یرا معرادل ها و انتخاب معادل واژهموارد نیی در آوانویسی داده

 ره نشده است، به عنوان نمونه:ئها و جملا  اراواژه

 ʻاو لباس مبدل پوشید.ʼاست نه  ʻهایش را عوض کرداو لباسʼ(، 31)ص  weš  fɑɍɑمعادل جملۀ  ●



 404/ ها، متون و واژهدستور زبان :بررسی و نقد کتاب گویش اوَرمُن ]هوَرامان[ )هورامان لهُون(نقد و بررسی کتاب: 

به چره چیریی داری ʼاست نه  ʻکنی؟چرا نگاه میʼ(، بیشتر به معنی 31)ص  ?paj češi mɪḓiɑjجملۀ  ●

 tamɑʃaw. برای معنی مورد نظرر نویسرنده بیشرتر از جملرۀگویدیگونه که نویسنده م، آنʻکنی؟نگاه می

ʧeʃi kari? شود. استفاده می 

 ره کرده است:ئ( دارای آن معنایی نیستند که نویسنده اراa، رسمت 48جملا  اول و دوم )ص  ●

dɑɡɛw pɑɍu jɑna ɡawrɑ ʼ های بیرگروستایی پر از خانهʻ   

kɑšɛw pɑɍu  mɑɍɑ wUčklɑ ʼ کوهی پر از غارهای کوچکʻ 

 pɑɍuجایگیین شود. در این جمرلا   paɍ ʤaبا  pɑɍuبرای اینکه این جملا  این معنا را برسانند باید 

پایانی باشد چون مؤنث است و  aباید دارای  dɑɡɛwبه معنی )به اندازۀ( است نه )پر از(. به علاوه، واژۀ 

 است.  ʻروستاییʼتنها در این صور  به معنی 

(، 95)ص ʻچشرمسررمه کشریدن  ɍaštaj ʼ(، d، رسمت 33)ص  ʻپیدا کردن staj ʼ(e) هایمعادل واژه ●

، 3هرای صرفحۀ و واژه c، رسرمت 99هرای صرفحۀ ، مثرال31، بخش 94های صفحۀ دومین گروه مثال

 ره نشده است. ئارا bرسمت 

 رود. به کار می (ɫ)، (l)(، به جای a، رسمت 43)ص  ʻمشغولِ mɑšγulu ʼدر واژۀ  ●

 باشد.  kباید  q(، به جای 13)ص  ɑwɑšoqnɑjدر آوانویسی واژۀ  ●

● e  ص( رسمت 01پایانی اولین واژۀ جملۀ دوم ،a یعنی )hɑre  اضاهی است و صور  درست آنhar 

 باشد.می

 .ʻدیر استʼباشد نه می ʻزود استʼ(، 15)ص  1معنی جملۀ شمارۀ  ●

 مؤنث است. ʻراه ɍɑ ʼ، چون ɍɑ-nباشد نه  ɍɑ-na(، باید 15)ص  3آخرین واژۀ جملۀ شمارۀ  ●

مردتی اسرت دسرتم را ʼاسرت نره  ʻاممدتی است دستم را نبریردهʼ(، 14)ص  33معنی جملۀ شمارۀ  ●

 .ʻامبریده

 ( حذف شده است. ʻپنجره dudɑriɑkɔʼواژۀ ) d(، دومین 14)ص  93و  98در جملا  شمارۀ  ●

 واژۀ اول جمله اضاهی است. ɪ(، 14)ص  19در جملۀ شمارۀ  ●

 باشد.  hUrestبه صور  باید  hUrst(، واژۀ 14)ص  11و  19در جملا  شمارۀ  ●

شود چون تنهرا در ایرن  ʻبرو luɑ ʼباید جایگیین واژۀ  ʻبیا bo ʼ(، واژۀ 11)ص  401در جملۀ شمارۀ  ●

، comeهرای صور  معنی جمله درسرت خواهرد برود. بره عرلاوه، در ترجمرۀ انگلیسری آن بایرد واژه

was/were  وwould see  به ترتیب جایگیینgo ،am  وshall see شوند  . 
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● š  ( حذف شده است. 10)ص  408پایانی آخرین واژۀ جملۀ شمارۀ 

های آن از درت نظر بالای علیرغم ایرادا  و اشکالاتی که بر این اثر وارد است، مطالب، تحلیل و بررسی

هرای پر  از خرود شناس حکایت دارد و هم نان راهنما و نقشۀ راه پژوهشنویسنده در مقام یک زبان

 بود. بوده و خواهد 

 منابع

 وین.رهئ. مریوان: جن  دستوری در زبان هوَرامی(. 4931) سجادی، سیدمهدی

(. سراخت هجرا در زبران هرورامی )گرویش هورامران 4933کامبوزیا، عالیه کرد زعفرانلو و سیدمهدی سرجادی )

 .18-01، 3، شمارۀ 4، سال مطالعا  زبان و گویش های غرب ایرانتخت(. 


